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خبر ادامه از صفحه اول

اقتصاد

رونمایي از لویاتان 
احمدی نژادی ها

آنها به دنبال احیاي اسطوره لویاتان هستند، 
بدون ابا و پرده پوشــي در پي آن انــد تا از میان 
خاکسترهاي فرو خفته تاریخ، لویاتاني را احضار 
کنند. رفتارشــان طنزآمیز و خنده دار است، ولي 
ترســي نهفته در دل آن وجــود دارد. همچون 
فــردي که در تاریکــي باغ ایســتاده و خنده اي 
رعب انگیز بر لب دارد. احمدي نژادي ها نشــان 
داده اند در این کار مهارت دارند. همان گونه که 
در خرداد ۸۴ همه عقلا را به خنده وامي داشتند 
و دســت آخر، در پي کابوســي هشت ســاله بر 
دیگر اصولگرایان  مسند قدرت نشســتند.طیف 
درصددنــد تا با هجــوم انتخاباتــي، روحاني را 
ناگزیر به مرحلــه دوم انتخابــات ببرند. جایي 
در گوشــه رینــگ و در «راند» آخــر او را از پاي 
درآورنــد. آنــان بازیگراني دو ســر بردند. ببرند 
که برده  اند. ببازند باز هــم برده اند، آنان دولت 
رقیب را تا حد و اندازه خود فرو کاسته اند. دولت 
روحاني با این دو خطر جدي روبه روست. اولي، 
خطر ملي اســتراتژیك است که همه را موظف 
مي کنــد تا آن را جــدي بگیرند و بــه مقابله با 
آن برخیزند و دومي بــا اینکه ظاهري تاکتیکي 
دارد، در نهایت اســتراتژیك خواهد شــد. آنان 
نیز ســوداي صید لویاتاني را در سر مي پرورانند 
که هنوز از آن رونمایي نکرده اند. اما قصدشــان 
چنان آشکار اســت که نیاز به فاش گویي ندارد. 
باید به انتظار نشســت تا معلوم شود آنان چه 

چیز در آستین می  پرورانند. 
* در این یادداشــت از کتاب لویاتان/ در نظریه 
دولت تامــس هابــز، کارل اشــمیت، ترجمه 
شــروین مقیمي زنجاني، نشر روزگار نو استفاده 

شده است.

تهران زیباترین مقصد نوروز
به همه گردشگران توصیه می شود از مناظر 
بی نظیری مانند شــکوه بی بدیل رشته کوه البرز 
پوشــیده از برف که از اکثر خیابان های شــمالی 
امکان مشــاهده آن هســت و آثــاری مانند برج 
آزادی بــه عنوان یــک اثر نمادیــن و فاخر، برج 
میــلاد و دولفیناریوم آن، پل طبیعــت، دریاچه 
خلیج فــارس (چیتگــر)، بام تهــران، تله کابین 
توچال، تله ســیژ دربند، پارک ژوراســیک تهران، 
بــاغ پرندگان، پارک ملی خجیر در شــرق تهران، 
میــدان مشــق، حصار ناصــری، کوچــه مروی، 
محلــه عودلاجان، محله ســنگلج، کافه نادری، 
خیابــان لاله زار، ســردر باغ ملی، ســاختمان ها، 
کاخ ها، مساجد، فرهنگ سراها، گذرگاه های پر از 
درخــت مثل خیابان ولیعصر، متــرو، میدان ها و 
بوستان های چشم نواز ملت، ساعی، لاله، چیتگر، 
جمشــیدیه، نیاوران، ارم و باغ وحش آن، شیان، 
آب و آتش، شــهر، جوانمــردان، باغ مــوزه دفاع 
مقدس، دانشجو، بوســتان ولایت، پارک جنگلی 
کوهســار، بهشت مادران، پردیســان، پارک ملی 
سرخه حصار، تپه های عباس آباد، باغ ایرانی، باغ 
هنر، باغ موزه مینیاتوری، خانه هنرمندان، بوستان 
طالقانــی و عناصر، المان ها و مبلمان های عالی 
شهری، بزرگراه ها و مجسمه ها به عنوان بخشی 
از جاذبه های تهران دیدن کنند. ابنیه های تاریخی 
مانند کاخ موزه های گلستان، نیاوران و سعدآباد، 
بــرج طغرل، زیارتگاه هــا از جمله حرم حضرت 
عبدالعظیم حسنی، حرم امامزاده صالح و دیگر 
امامزاده ها و بارگاه امام خمینی، موزه های بزرگ 
مانند موزه ایران باستان، موزه هنرهای اسلامی، 
موزه رضا عباســی، مــوزه آبگینه و ســرامیک، 
مــوزه جواهرات ملی، موزه ملک، موزه ســینما، 
مــوزه عبرت، مــوزه صلح، باغ موزه نگارســتان، 
موزه فرش، مــوزه قصر و موزه هنرهای معاصر، 
شهرک سینمایی غزالی و خانه های قدیمی مانند 
عمارت مســعودیه و خانه مقدم از کم نظیرترین 
موزه هــا و مجموعه هــای جهان هســتند. بازار 
تهران و دیگــر بازارهای قدیــم و جدید و مراکز 
تجاری و تفریحی بزرگ، دانشگاه ها، کتابخانه ها، 
بیمارســتان ها و زیارتگاه ها، مجموعه تئاتر شهر، 
آبشارها، رودخانه ها، مناظری  بوستان ها، غارها، 
مانند دربند، درکه، ولنجک و توچال در شمال از 
جمله دیگر جاذبه های تهران به شــمار می آیند. 
وجود مسجد حضرت ابراهیم(ع)، کلیسای مریم 
مقدس، کنیسه حییم و آتشکده آدریان نمایشگر 
صلح و زندگی ادیان مختلــف در مرکز تهران و 
در خیابان ســی تیر است. مراکز سیاسی و اداری، 
مانند مجلس شــورای اســلامی، وزارتخانه ها، 
فرودگاه هــای  همچنیــن  و  ســفارتخانه ها 
بین المللــی، امکانــات و ایســتگاه های مترو و 
حمل ونقل ریلی، پالایشــگاه نفــت، کارخانجات 
خودروســازی، بــورس، بانک هــا و ده ها جاذبه 
دیگــر موقعیت تهران را در ســطح غرب آســیا 
و خاورمیانــه بی نظیر کرده اســت. در ایام نوروز 
به ویژه با ارائه تورهای تهرانگردی که از ســوی 
شرکت ها و آژانس های معتبر تدارک دیده شده و 
بیشتر هتل ها و دیگر مؤسسات مربوط به صنعت 
گردشگری تخفیفات ویژه ای برای این ایام اعلام 
کرده اند، این بســتر فراهم است تا تهران را برای 
نــوروز به مقصدی گردشــگری تبدیل کرده و در 
فراینــد جامعه پذیری جوانان و نوجوانان، آنها را 

با جاذبه های فاخر ایران آشنا کنیم.
*عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

جدیدترین اخبار از کاسپین
فرشتگان در انتظار بهار

تازه ترین گزارشی که معاون نظارت بانک مرکزی از  �
وضعیت رســیدگی به مؤسسه اعتباری کاسپین اعلام 
کرده از ایــن حکایت دارد که بعد از تعیین تکلیف پنج 
تعاونی، اکنون شناسایی دارایی های دو تعاونی دیگر در 
دستور کار قرار دارد و تا پایان فروردین ۱۳۹۶ وضعیت 
هفت تعاونی به طور کامل ســاماندهی می شــود. در 
مورد پرحاشیه ترین تعاونی زیرمجموعه کاسپین؛ یعنی 
«فرشــتگان» نیز اخبــار مطلوبی برای ســپرده گذاران 
وجود داشــته و احتمالا تا پایــان فروردین ماه تکلیف 
دارایی ها مشــخص شــده و پرداخت وجوه ۶۵۰  هزار 
ســپرده گذار این تعاونی در بهار ســال بعد در اولویت 
پرداخت قرار خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، از هشت 
تعاونی زیرمجموعه مؤسسه کاسپین که اکنون حدود 
یک ســال از دریافت مجوز فعالیت رسمی آن در بازار 
پول می گذرد، «فرشــتگان» از پرحاشیه ترین و البته به 
اذعان مدیران بانکی دارای بیشترین مشکل در دارایی 
و بدهی و همچنین مواجهه با سپرده گذاران خود بود، 
به طوری که از چند ماه پیش و بعد از اعلام دادستانی 
در رابطــه بــا بدهــی ۴هزار میلیاردی ایــن تعاونی و 
کسری که برای پاسخ گویی به سپرده گذاران آن وجود 
داشت، موج درخواست ها برای دریافت وجوه از سوی 
سپرده گذاران شدت گرفت و آنها که راهی جز مؤسسه 
کاسپین نداشتند، شروع به تجمع در مقابل این مؤسسه 
و البته بانک مرکزی کردند. در نهایت قرار بر این شد که 
بعد از انتقال کامل دارایی ها و اعمال هشــت تعاونی 
زیرمجموعه کاســپین به این مؤسسه شرایط پرداخت 
وجوه و البته ســود مشتریان آن مشــخص شود و در 
دســتور کار قرار گیرد. البته طبق توافق اولیه در زمان 
اعطای مجوز به کاسپین نیز بانک مرکزی هیئت مدیره 
آن را موظف به نقل وانتقال  دارایی  این هشت تعاونی 
کرده بود، ولی در جریان این فرایند مســائلی پیش آمد 
که در نهایت به ایجاد حواشــی برای آن منتهی شــد. 
در روزهــای اخیر با اعلام انتقال کامل دارایی های پنج 
تعاونی حســنات اصفهان، الزهرای مشهد، دامداران 
و کشاورزان کرمانشــاه، عام کشاورزان مازندران و امید 
جلین مازندران اعلام شــد که ســه مؤسسه دیگر نیز 
در ایــن فرایند قرار دارند و تا اینجا کاســپین موظف به 
پاسخ گویی به سپرده گذاران پنج تعاونی منحله خواهد 
بود. این در حالی اســت که براســاس آخرین گزارشی 
که فرشــاد حیدری - معاون نظارتــی بانک مرکزی- 
در رابطه با شــرایط کاســپین در روزهای پایانی ســال 
جاری اعلام کرده، شناســایی و کارشناسی دارایی های 
دو تعاونی دیگر شــامل «بدر توس» و «پیوند مشهد» 
نیز در دســت انجام بــوده، اما با توجــه به پیچیدگی 
بیشــتری که در کار آنها نســبت به بقیــه وجود دارد، 
اکنون دســتگاه های ذی ربــط از جمله بانک مرکزی و 
مقامــات قضائی، مقدمات کار را فراهــم کرده اند و با 
تشــکیل هیئت تصفیه تعاونی و هیئت مدیره مؤسسه 
کاســپین توافقاتی انجام شــده اســت. براین اســاس 
دارایی های شناسایی شده این چهار تعاونی هم ارزیابی 
و به کاســپین منتقل خواهد شد که پس از اخذ مجوز 
از مرجع قضائی مربوطه در مشــهد این ســاماندهی 
انجام می شــود. آخریــن گزارش رســیدگی به پرونده  
فرشتگان حاکی از آن است که دارایی های این تعاونی 
با دستور بازپرس دادسرای پولی و بانکی در تهران در 
حال ارزیابی و کارشناسی بوده و طبق هماهنگی های 
انجام شــده تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۶ نتایج ارزیابی ها 
و کارشناسی اموال و املاک شناسایی شده این تعاونی 
انجام و نهایی شود. این دارایی ها پس از تعیین ارزش 
با هماهنگی مرجع قضائی و بانک مرکزی به کاسپین 
منتقل و متناسب با آن سپرده سپرده گذاران فرشتگان 
به کاســپین منتقل خواهد شــد. معاون نظارت بانک 
مرکــزی امیدوار اســت در پایان فروردین ســال آینده 
کار انتقــال دارایی هــا آغاز شــده و به تناســب وجوه 
ســپرده گذاران تعاونی فرشــتگان، با برنامه ای مدون 
و بــا درنظرگرفتن نظر مرجع قضائــی و بانک مرکزی 
ایــن دارایی ها به کاســپین منتقل شــود و از آن زمان 

پاسخ گوی سپرده گذاران فرشتگان باشد. 

طلاو سکه   
طرح قدیم
طرح جدید

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار
اونس (دلار) 

قیمت 
1،178،000
1،195،000
696،000
370،000
245،500
113،863
1230.5

تغییر
-10500
+5000
-5500
+5000
+3000
+1177

+30

ارز   
دلار آمریکا

یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3757
4119
4788
1057

تغییر
-29
-8

-10
-3

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

18 بهمن
76285.5
26646.5
15429.1
12188.7
83531.3
2998.8

25 بهمن
76737.9
26754.1
15572.6
12265.2
84065.6
3015.8

تغییر
452.4
107.6
143.5
76.5

534.3
17
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شــکوفه حبیب زاده: چندسالي اســت که تقریبا سر هر 
چهــارراه معروفــي در تهران، چنــد حاجی فیروز حتما 
مي بینیــد. احتمال اینکه شــب ها آنها را ببینید بیشــتر 
اســت؛ اما بعضي از چهارراه ها، روزهــا هم میزبان این 

حاجی فیروزها هستند.
آخرین جمعه سال است و سر ظهر همه جا خلوت؛ 
چشم مي چرخانم تا ببینم شان و گپ وگفتي با هم داشته 
باشــیم. از انقلاب تا فردوســي، ســر هر چهارراه چشم 

مي گردانم، نیستند.
ســر چهارراه  ولیعصر سراغشــان را مي  گیرم. یکي از 
کاسب ها مي گوید: «دیروز یك ون شهرداری آمد و همه 
حاجي فیروزها را برد؛ اما شب برمي گردند، ساعت هشت 

دوباره سر بزنید».
یکــي دیگر مي گوید: «الان که اینها را بردند؛ اما کمتر 
ایــن حوالي در طول روز مي  آیند. روزها مي روند شــمال 
تهران. جایي که مطمئن هستند درآمدي برایشان دارد».

از فردوسي، راهي چهارراه تخت طاووس و عباس آباد 
مي شــوم؛ آنجا حتمــا هســتند، چندباري دیدمشــان. 
تخت طاووس خبري نیســت، اما سر چهارراه عباس آباد 

مي بینمشان.

  حاجی فیروزهای کوچک 
دو تا پســربچه حدودا ۸، ۹ ساله. صدایشان مي کنم. 

دم دم هاي ظهر است؛ حوالي ساعت یك و نیم.
- ســلام بچه ها؛ خوبید؟ ســر ظهر جمعه هم اینجا 

هستید؟
-تازه اومدیم.

- لباس هاي عمونوروز نداشتید؟ این لباس قرمزها رو 
از کجا آوردین؟

- لباس قرمزهامونو پوشــیدیم. (یکــي از آنها، یك 
گرمکــن قرمــز پوشــیده و دیگــري هــم، دور کمرش، 
سوئیشرت  قرمزش را بسته. هر دو هم تي شرت هاي قرمز 

کهنه بر تن دارند).
- کاروکاسبي خوبه؟

اول خجالت مي کشــند حرف بزنند؛ انگار که تازه کار 
هســتند؛ دو تا از پســرهاي گل فروش که کمــي از آنها 
بزرگ ترند آن طرف خیابان آنهــا را دید مي زنند. ترکیبی 
از خجالــت و نگرانی از خراب شــدن کاروکاسبی شــان 
دارند. حرف نمی زنند. خطاب قرارشان می دهم: بچه ها 
بیایید مي خواهم بهتان عیدي بدهم. راضی می شوند و 
مي  آینــد؛ «رضا» صدایش می کنند، با لبخند می آید، از او 

مي پرسم: 
 در روز چقدر درآمد دارید؟ �

 زیاد نیست. ۷۰،۸۰ هزار تومان.
چند وقته اینجایید؟ �

 یک هفته ای می شه که هر روز مي آییم.
هر سال؟ �

 نه. اولین سال است.
بزرگ تر هم همراهتان هست؟ �

 نــه. دایي ما را اینجا مــي ذاره و خودش با بچه اش 
مي ره تجریش فال مي فروشه.

مادر و پدر کجان؟ �
شهرستان.

خونه دایي کجاست؟ �
 راه آهن.

 ظهر اومدید، ساعت چند برمي گردید؟ �
حدود ساعت هشت دایي میاد دنبالمون.

اینجا مردم باهاتون خوب رفتار مي کنن؟ �
آره. مي خندن ما رو مي بینن.

 خوشحال میشي؟ �
نه زیاد.

زیاد خوشحال نیســت. می گوید من و ابوالفضل (به 
برادرش اشاره مي کنه) زیاد پول نمي گیریم.

چرا؟ �
 مردم به ما پول نمی دهند.

چرا به شما پول نمی دن؟ �
شانه هایش را بالا می اندازد: «نمی دانم.»

سال بعد هم این کارو مي کنید؟ �
نمي دونیم.

پولشو چیکار مي کنید؟ �
مي دیم دایي.

دیگر حواســش بــه من نیســت. چشــمش دنبال 
ماشــین هایي است که پشــت چراغ قرمز ایســتاده اند. 

به ناچار خداحافظي مي کنم تا به کارش برسد. 
دختر حاجی فیروز

آن طرف چهــارراه دو نو جوان دختر و پســر در حال 
تنبــک زدن هســتند. حرفه ای به نظر می رســند. پســر 
لباس حاجی فیروز پوشــیده و در حــال تنبک زدن ترانه 

حاجی فیروز را می خواند. 
«ارباب خودم سلام علیکم، 
ارباب خودم سر تو بالا کن، 

ارباب خودم منو نیگا کن، 
ارباب خودم لطفی به ما کن. 

ارباب خودم بزبز قندی، 
ارباب خودم چرا نمی خندی؟ 

بشکن بشکنه بشکن، 
من نمی شکنم بشکن، 

اینجا بشکنم یار گله داره، 
اونجا بشکنم یار گله داره! 

این سیاه بیچاره چقد حوصله داره»
دختر هم دامنی پولک دار پوشیده و به خوبی نمایش 
اجرا مي کند. بازارشان هم به نظر گرم می رسد. از دور که 
نگاه می کنم تقریبا هر ماشینی به آنها پول می دهد. مبلغ 

اما مشخص نیست. نزدیک تر می شوم. 
سلام بچه ها. خواهر برادرید؟  �

می خندد. 
آره
حالا نسبتتون مهم نیست. اسمت چیه؟  �

مجتبی.
 از ساعت چند می آیید اینجا؟  �

 از ساعت ۱۱ تا ۶، ۶ و نیم عصر. 
چقدر درآمد دارید؟  �

با لهجــه خاصی حرف می زند: کم. ســه نفری صد 
تومــان در یک روز. باید بین خودمون تقســیم کنیم. زیاد 

پول نمی دهند. 
از کجا می آیید؟  �

از شهرستان.
کدوم شهرستان؟  �

ا... مشهد.
کی اومدید تهران؟  �

 دو، سه روزی میشه.
 تا دم عید می مونید؟  �

نه هشتم برمی گردیم. 
اونجا خبری نیست می آیید تهران؟  �

خب اینجا بهتره.
 شما از کجا می آیی خانمی؟  �

می خندد. صدای پسرانه می شنوم. 
 من هم از مشهد میام. 

 پســری؟ با ایــن لباس ها و ظاهــرت فکر کردم  �
دختری! اسمت چیه؟ 

 امیرحسین.
تا حالا آشنا اینجا شما رو دیده؟  �

همشهری؟ 
آشنا، فامیل یا همشهری...  �

ببینند هم به روی مان نمی آورند. 
خاطره ای ندارید از این دم عیدی و حاجی فیروز؟  �

خاطره؟ 
 آره خاطره.  �

پارسال دعوامون شد با دو تا حاجی فیروز. 

چرا؟  �
 اون ها هــم اومده بودن ســر چهارراه مــا. چهار تا 

حاجی فیروز بودیم. درنمی اومد. دعوامون شد. 
 با مردم چی؟ تا حالا خاطره بامزه ای پیش اومده؟  �

می خندد. 
خاطره خوب کــه خب پول بدن ما هم خوشــحال 
می شیم... وقتی امیرحســین می رقصه و من می خونم، 

همه می خندن و خوشحالن. بعضیام بشکن می زنن. 
ماشــین ها پشــت ترافیك مي ایســتند. امیرحسین و 
مجتبي هم دل تو دلشان نیست که بروند و با ساز و دهل 
و رقص، عیدي شــان را بگیرنــد. خداحافظي مي کنم و 

مقصد بعدي را هم «پارك  وي» انتخاب مي کنم.
پــس از کلي ترافیك که از این آخرین روزهاي ســال 
کمي بعید است، به پارك وي مي رسم. اینجا خیلي شلوغ 
است. از منظر حضور حاجي فیروزها. مي شمرم. پنج  نفر 

هستند.
حاجي فیروز دانشجو

مرد جواني حدود ۲۲، ۲۳ســاله با صورتي سیاه کرده 
و لباس هــاي مخصوص حاجي فیروز، ســاز مي زند و با 

صدایي تغییر داده، مي خواند. صدایش مي کنم.
 سلام. مي تونم چند دقیقه اي با شما صحبت کنم؟ �

بفرمایید.
صدایش خیلي بــا صداي حاجي فیروز فــرق دارد. 
صدایي دورگه و جوان که با صداي خموده حاجي فیروز 

زمین تا آسمان فرق مي کند.
چند روزه اینجایید؟ �

دو، سه روزي مي شود.
 هر سال اینجا مي آیید؟ �

تقریبا. البته پارسال تجریش بودم. کمي بالاتر.
شغل اصلي  ات چیست؟ �

دانشجو  هستم.
چي  مي خوني؟ �

مهندسي صنایع.
 دوستات هم دانشجو هستن؟ �

آره. هم دانشگاهي هستیم.
  اهل تهراني؟ �

نه. کرمان.
 چرا حاجي فیروز شدي حالا؟ �

هم حال و هواي خوبي داره، هم اینکه خرج دانشگاه 
زیاده. درسته دولتي مي خونم اما خرج و مخارج جانبي و 
کتاب و درس هم هست. نمیشه همیشه از خانواده پول 

بگیرم. دست وبالشان تنگه.
 خوبه. حالا چقدر درمیاري این روزها؟ �

چهار، پنج  روز آخر سال سرجمع یك میلیوني دستم 
را مي گیره. غنیمته.

 امسال که کبیسه هم هست. یك روز اضافه تر. �
(مي خندد). ایشالا.

دوســتانش صدایــش مي کننــد. پابه پــا مي کنــد. 
مي خواهد برود. به من نگاه مي کند. لبخند مي زنم.

  برو. صدات با صداي حاجي فیروز قشنگ تره. �
(مي خندد). واقعا؟

با تعجب از سؤالش مي خندم.
 موفق باشي «حاجي فیروز دانشجو» �

به دایره دستش مي زند و مي خواند:
ارباب خودم سلام علیکم...

مي  خواند و دور مي شــود. ماشین ها پشت چراغ بوق 
مي زنند و لبخندزنان بشکن هم مي زنند.

شــرق، مهتاب قلي زاده: «ادیم زمین، سفره عام اوست/ چه دشمن بر این 
خوان یغما، چه دوســت»؛ در گذشــته ها این بیت از سعدي را بر حاشیه 
سفره هاي هفت ســین قلم کار با خطي خوانا مي نوشته اند؛ یعني پوست 
خوش بوي ســرخ رنگ و همه نعمت ها، هم براي دشمن گسترده است و 

هم براي دوست.
حالا هم باز نوروز اســت؛ از هر قشــر و طبقه و با هر مذهبي که باشي باز 
هم هفت ســین پهن مي کني. چه ســفره ات کوچك و ارزان باشد؛ چه بزرگ و 
مجلل. هفت  سین، پیوند همه اقشار ایراني از فقیر و غني و مسلمان و زرتشتي 

و مسیحي است.
این ســفره هاي مشــترك براي هر خانواده چقــدر آب مي خورد؟ قیمت 
سفره هاي هفت سین هم مانند همه سفره هاي دیگر براي مردم بسیار گسترده 
و متفاوت اســت. «شرق» از سه سطح متفاوت بســیار ارزان، متوسط و بسیار 
گران هفت ســین هاي ایراني گزارشي تهیه کرده است. نمونه هاي بررسي شده 
همه از تهران بوده اند و خبرنگار «شــرق» براي تهیه این گزارش، از سه نقطه 

متفاوت پایتخت دیدن کرده است.
نازي آباد؛ هفت سین هاي کوچك اما نوستالژیك

منطقه ۱۶ تهران، نازي آباد اســت؛ در این محله تلاش شــده تا رنگ و بوي 
سفره هفت ســین خانواده هایي که دست شان تنگ تر است، دیده شود. برخي 
گل فروشــي ها و بقالي ها و میوه فروشي هاي این محله، مثل همه محله هاي 
دیگر، سبزه و ماهي و سیر سبز شده و... جلوي مغازه ها چیده اند. با فروشنده ها 
و خریداران هم کلام مي شوم. قیمت ها را از مغازه داران و خریداران مي پرسم؛ 
مغازه داران مثل همیشه گلایه دارند: «وضع خراب است...»؛ «کساد است...» 
و... . ماهي هاي قرمز ۵۰۰ و ۷۰۰ تومان هستند؛ سیر و سمنو و سنجد و سماق 
در ظرف هاي خیلي کوچك پلاستیکي ریخته شده است و هرکدام هزار تومان 
قیمت دارند. سبزه هایي در ظرف هاي سفالي کوچك هستند و دو تا چهار هزار 
تومان فروخته مي شــوند. احتمالا اگر کســي بخواهد همه سفره اش را از این 

مغازه ها بخرد باید سر جمع حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان خرج کند.
خانم ها با دختر هایشــان جلوي این مغازه ها جمع شده اند و بلوایي است. 
از آنها مي پرســم وســایل هفت ســین تان را از اینجا مي خرید؟ بیشتر آنها یك 
جواب دارند: «لطف هفت سین به این است که خودمان تهیه اش کنیم. سبزه 
را خودمان مي کاریم. سمنو را هم خودمان مي پزیم؛ تخم مرغ ها را بچه ها رنگ 
مي کنند. سفره را مي اندازیم و سنجد و سکه هاي نو و کمي سرکه و سیب هم 

که خرجي ندارد. مهم این است که این سفره انداخته شود».
اینجا تنها مردماني هستند که خودشان تمام قد سفره ها را تهیه مي کنند، 
برعکس مناطق شمالي شــهر که یك نفر را به عنوان طراح داخلي استخدام 
مي کنند تا براي شان سفره آرایي کند و برعکس مناطق مرکز تهران که همه چیز 

را آماده تهیه مي کنند.

هفت تیر؛ فوری فوتی و آماده
اینجا یکی از شــلوغ ترین مناطق پایتخت اســت. مرکز شهر و مردم طبقه 
متوســط. اینجــا هم مغازه هــای مختلف هفت ســین هایی را بــرای فروش 
گذاشــته اند. هرچند کمــی با نازی آباد فــرق دارد. اینجا به جــای ظرف های 
پلاستیکی، ظروف یک دست زیبایی در طرح ها و رنگ های متنوع برای فروش 
گذاشــته شده است. این ســت ها آینه و تنگ ماهی و جاقرآنی هم دارد. حتی 

اینجا تخم مرغ های رنگ شده هم برای فروش گذاشته شده است. 
قیمت ها را می پرســم؛ ظروف یک دســت برای ســفره هفت سین بین ۵۰ 
تــا ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارند. ماهی های قرمز دانــه ای  هزارو ۵۰۰ تا چهار 
 هزار تومان هســتند. بســته های ۳۰۰گرمی سمنو، ســه  هزار تومان فروخته 
می شــوند. پاکت های ۱۵۰گرمی ســنجد، حدود پنج هزار تومان. یک بوته سیر 
درون کیســه ای کوچک  هزارو ۵۰۰ تومان است؛ اینجا حتی حاجی فیروزهای 
عروسکی کوچکی فروخته می شود که بین هفت تا ۱۰ هزار تومان قیمت دارند. 
تنگ های ماهی بین ۲۰ تا ۵۰  هزار هستند و سبزه های آماده در سه قیمت پنج، 
هفت و ۹ هزارتومانی آماده رفتن به ســفره های مردم. اگر همه سفره تان را از 

این مغازه ها بخرید، باید چیزی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خرج کنید. 
اما اینجا فروشــی های دیگــری هم برای هفت ســین وجــود دارد؛ مثلا 
خزنده ها. لاک پشت های تزئینی خارجی در بازار از ۱۵ هزار تومان آغاز می شود 
و تا ۲۰ هزار تومان هم معامله می شود. هرچند بسیاری درباره استفاده از آنها 
در محیط های خانگی هشــدارهایی دادند؛ اما بازارش آن قدر داغ هســت که 
کسی به این هشــدارها دقت نکند. مارها گونه دیگری از خرنده ها هستند که 
برای هفت ســین فروخته می شــوند. قیمت این مارها هم بسته به اندازه شان 
از هشــت  هزار تومان آغاز می شــود؛ مارهایی که فروشنده ها می گویند نیش 

نمی زنند. 
از مردان و زنانی که برای خرید آمده اند، می پرسم آیا خرید هفت سین شان 
را از همین جا انجام می دهند یا خودشان سفره ها را آماده می کنند؟ بیشترشان 

زن و شــوهر هســتند؛ می گویند: نــه وقت دارند خودشــان ســبزه بکارند و 
تخم مرغ رنگ کنند نه حوصله. وقتی آماده اش هســت چرا خودشــان را به 
زحمت بیندازنــد؟ می گویند ترجیح می دهند کمی هزینه کنند؛ اما خیلی هم 
وارد ماجرای درســت کردن هفت سین نشوند. هرچند از قیمت ها گلایه دارند 
و چندان راضی نیســتند؛ اما می گویند چاره ای نیست، بهتر است این خرید را 

انجام دهند. 
نیاوران و دیزاینرها!

مغازه هاي لوکس فروشــي محل فروش وسایل ســفره هفت سین است. 
اینجا مردم بیش از آنکه به ســیب و سرکه و سماق و... توجه کنند، به آرایش 
ســفره و ظروفي که قرار اســت ســین ها در آن قرار بگیرد اهمیت مي دهند. 
وارد یکي از مغازه ها مي شــوم. میان مشتري ها مردي هم هست که در حال 
انتخاب ظرف هاي مختلف اســت. به او نزدیك مي شوم و مي پرسم: شما تنها 
سفره تان را مي چینید؟ مادر، خواهر یا همسرتان کمك تان نمي کند؟مي خندد و 
مي گوید «من براي خودم انتخاب نمي کنم؛ من طراح داخلي هستم؛ براي این 
 کار پول مي گیرم». مي پرســم: «یعني برخي خانواده ها براي سفره هفت سین، 
طراح داخلي اســتخدام مي کنند؟ و شــما این کار را مي کنید؟ چقدر دستمزد 
مي گیریــد؟» مــرد که همچنان ســرگرم نگاه کردن به ظرف و ظروف اســت، 
مي گویــد: پیش تر تنها براي چینــش خانه و طراحي داخلــي اتاق ها و البته 
سفره عقد کار مي کرده؛ اما چند سالي است که مشتري ها براي نوروز و سفره 
هفت ســین هم به سراغش مي آیند. دستمزدش بین پنج تا ۱۵ میلیون تومان 
است و خودش از روي مشتري تشخیص مي دهد چه نرخي را پیشنهاد بدهد.
از او مي پرسم: وقتي براي طراحي تا ۱۵ میلیون تومان هزینه مي کنند، خود 

سفره چقدر خرج برمي دارد؟
آقاي طــراح توضیح مي دهد: بســتگي دارد؛ ممکن اســت صد میلیون 
تومان، ممکن اســت تا ۳۰۰ میلیون تومان. حداقل گران ترین سفره اي که من 

انداخته ام، حدود ۳۰۰ میلیون تومان آب خورد.
مگر چه چیزي دارد این سفره ها که ۳۰۰ میلیون تومان مي شود؟

مثلا فرض کنید یکي از وســایلي که قرار است سر سفره هفت سین باشد، 
ســکه است. خب، به اعتبار اینکه وارد سال ۱۳۹۶ مي شویم، در جام سکه ۹۶ 
ســکه تمام بهار آزادي ریختیم. این خانواده دوست داشتند، سفره شان با طلا 
آرایش شود؛ براي همین روي ترمه زري دوزي که هفت سین را چیدیم، زنجیري 
بســیار دراز از طلا سفارش دادیم و این ریســمان طلایي را بین ظروف حرکت 

دادیم. خود ظروف همه سفارش داده  شدند و از فرانسه آمدند.
کمي ذوق زده مي شود و مي گوید: سفره شاهانه اي بود. واقعا خودم لذت 

بردم.
کمي گیج و کمي متعجب از مغازه بیرون مي آیم؛ شعر حافظ با من است: 

«صلاح کار کجا و من خراب کجا/ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا»

کاسبی داغ نوروزی، شهرستانی ها را به تهران کشید

حاجی فیروزهای «دانشجو»

هفت سین هایی که با دست «دیزاینر ها» خلق می شوند
سکه هاى بهار آزادى در جام «هفت سین»

بازار
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